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 التحصیل سخاوت آثار لازم  –(  6اصل چهارم سخاوت )  – اصول سبعه    –خلق  
  ز آثار سازمان را ا  گروه و   ،رد تا ف  کنند   همندانه را پیش رفتار سخاوت  باید  عمال و کارمندان  :97  ی لهئمس

بهره آن  متحول   ی که آثار   ؛ نمایند  مندشایان  را  می  سازمان  متعالی  ، سازی غنی،  سازیبهشتمانند  ؛  دنکن و 
 لازم التحصیل   .. تماما  و.  وری افزایش بهره  ،افزاییبوبیتمح  ،مواسات  ،زداییتخسار ،  بخشیانرژی،  بخشیانگیزه

 ش هستند بخح و اثر و از آثار سخاوت صحی
رفتار سازمانی است که انگیزش   ییک فرهنگ سازمانی پشتوانه   کارکنان و  1ی یک وظیفه  سخاوت ه  معلوم شد ک

اقتصاد سازمان را سامان   ؛اصلی مهم در رابطه با همکاران است  و  کند معنوی در کارکنان ایجاد می مفهومی که 
عبارتی راهبردی   .دهد قرار می  بخل و اسراف  یدر میانه  ادلتع  حد  در  داده وخرج نکردن نجات    مدیران را از  ،دهد می

ما باید بهشت را   2« الاسخیاءدار جنة  »   فاضله به دست ما رسیده است که:   ی مدیر عالی مدینه  اکرم    از رسول 
، تیعنی سخاو   ، ها بهشت استآن   یاند و خانهاسخیاء بهشتی  سازمان بهشتی به این معناست که .  ملاک قرار دهیم

یعنی بدون ،  کند ی میکه سازمان را بهشتهم این  و   استانداز  ت که بلندترین چشمهم بهشت آخر   ، ساز استبهشت
سخاوت یعنی هنر   ؛در نتیجه باید سخاوت را حاکم کرد  .و پر از تخاصم و تنازع است  سخاوت فضا جهنمی است

تر برداشتن خاکس،  شودمتبوعه می  ی ر مجموعهسخاوت باعث نور و گرما د  .نه به نفع خود  ،خلق  خرج کردن به نفع 
 ،البته سخاوت عاقلانه و عادلانه  ، کند بهشت درست می  ی اگونههبسخاوت    . ثیر کند است تا مقتضی تأ  از روی آتش

خرج نکردن بخل است که مانع تحقق فضای   و   صحیح خرج کردن است  حاکمیت این دیدگاه که پول برای  یعنی
الا   و  ، آوردمی رضایت  آبادانی  و   ها مواسات و مرمت خرابی  ، کالا  ،پول به خدمت  دیلتب  . بهشتی در سازمان است

 ییک،  دو ضرر و ضرار است ،  تولید نامطلوب باشد و  تهویه نامطبوع باشد  ،  ولی آب چکه کند   ، پول ذخیره شوداگر  
از امام صادق   هبرد است کهدیگر این را ی  نکته  .آن   ی اثر و ارزش کاهندهو بی  پول خوابیده  دوم و  تحمل تلخ خرابی  

  یعنی صدقه باید باعث ثروت   «. غنیما ابقت    ة الصدق»دست آمد که  ه  ب  آن حضرت   آمیزسخاوت  ی در سیره
مند از کارکنان بهره  .به معنای تقویت منابع است  ،سخاوت در صدقه دادن به معنای هدر دادن منابع نیست  .شود

شوند تا این تلاش میو در حمایت از سازمان و مرکزیت پر   ید ثروت در تول  ،شوند سخاوت دارای انگیختگی که می
که باعث تقویت تولید   آوردش میبخمندی رضایتزیرا سخاوت بهره  ، برسد   خود   سازمان نورانی و بهشتی به اهداف 

 وری وهمه سود است و بهره ،آوردمعتدل هرگز خسارت و ضرر به بار نمی لذا سخاوت   ، شودو خدمت و ثروت می
 ،گرددمیبر نفعی که به کارکنان سخی    ، کند جمع فعال میهمه را به نفع  و  بخش است  یعنی رفتاری اثر   .فافهم  ،مندیبهره

قرار می متعالی  انگیخته می  وکند  مینیاز  یب  و  غنی  ، دهد همه را در فضایی  نتیجه  ا  ،کند در  انگیزش  تباط  ر زیرا 

 
لس خاءا   تححُل  »   :فرمایدمی  منان علی  ؤ م  امیر 1 خاوت و ورع، خود را بیاراى که این دو،  به س  ؛كخحلالا   اشْرحفُ   وح   الْایمحانا   حُلْیهُ   ف حهُما  الْوحرحعا   وح   باا

  غحطُّوا»  :فرمایدیت جود و سخاوت مىپیرامون اهم  ضرت علی  ح  ( 4511.  ، حکم الح  غرر  ، یآمد. )« صفات توستآرایش ایمان و برترین  
لس خاءا   محعایبحکم  ، ح.  الحکم غرر آمدی، ) «.هاستعیب ی وشانندهعیوب خویش را با سخاوت بپوشانید؛ زیرا سخاوت، پ؛  العُیوبا  سحتْرُ  فحان هُ  باا
6440) 

ث حنحا الْْحبْهح  2 ث حنحا عحبْدُ   یرا ححد  ث حنحا مُُحم دُ بْنُ الْمُغا اللَّ ا بْنُ مُُحم دا بْنا وحهْبٍ ا  ححد  ث حنحا إابْ رحاها ی]الحزم  یةا الححْرحما یرح لححْافاظُ قحالح ححد  قحالح    یبحانا یكْرٍ الش  مُ بْنُ بح ی[ قحالح ححد 
ث حنحا الْعح  ءُ بْنُ خحالادٍ الْقُرحشا ححد  باتٌ السا  قحالح   ی لاح ث حنحا ثاح دْخُلُ  یداها لاح  یبا   ی ن حفْسا   یوح ال ذا   اءا ی الْْحسْخا   دحارُ الْحْن ةُ     اللَّ ا  بْنا محالاكٍ قحالح قحالح رحسُولُ   عحنْ أحنحسا   ححد 

ی،  )مجلس  .اءا یالْْحسْخا   دحارُ ةُ  الْحْن    اللَّ ا قحالح رحسُولُ    (251.  ص  ،ات(ی)الْشعثت  یاالْعفر کوفی،  ).  ها وح لاح محانٌّ بِاحا أحعْطحىی لاح عحاقُّ وحالادح   لٌ وح یالْحْن ةح بخحا 
ث حنحا إابْ رحاها   یما یرح الحْ   (356  ، ص.68.  ج،  وت(یر ب  )ط  بحار الْنوار ءُ بْنُ خحالادٍ الْ   ی بحانا یمُ بْنُ بحكْرٍ الش  یقحالح ححد  ث حنحا الْعحلاح باتٌ    یقُرحشا قحالح ححد  ث حنحا ثاح قحالح ححد 
  ها وح لاح محن انٌ بِاحا أحعْطحى. یلٌ وح لاح عحاقُّ وحالادح یدْخُلُ الْحْن ةح بخحا یداها لاح  یبا   ین حفْسا   یوح ال ذا   اءا یالْْحسْخا   ارُ دح الْحْن ةُ     قحالح رحسُولُ اللَّ ا  بْنا محالاكٍ قحالح عحنْ أحنحسا  

 ( 14 ، ص. 7. ج ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل)نوری، 
 



با  نیاز   مستقیمی  داردجدول  منحصر  که سخاو   مخصوصا    .ها  مادیات  و  مالیات  نیستدر  همه  و  ت  منابع   یبه 
باید مجموعه   . ودر که به تاراج ببدون نگرانی از مالکیت معنوی و این  ولید و نشر فکر تازهسخاوت در ت  .گرددمیبر 

مصادیق   . وری همگانی ایجاد شودبهره  و   مندی و بهرهشده  فراوری ایجاد    مند کرد تا باروری و را از ابتکارات خود بهره
ه برای مشورت ب،  ن وقت به دیگرا  تخصیص در    ،وی خوش نشان دادن ر   ،سخاوت در مُبت و مُاسن اخلاقدیگر  

 است. و...  جویی  طلبی و عافیتدور از راحت
 : سخاوت از ظهور اخبار باب  3آثار و اما 

 4؛دار الاسخیاء(  ةسازی )الْنبهشت -1
 5؛سازی )السخاء ابقیت غنی(غنی -2
 (؛ کند زیاد میرا   دوست)  بخشیانگیزش  -3
 6؛زدایی از آتش(بخشی )خاکستر انرژی -4
  ؛زداییخسارت -5
  ؛مواسات -6
  ؛کاران هم  نزد خدا و  7افزایی مُبوبیت -7
 ، ایمان  یحلیه -8
 (؛ های مُکم استگیریکه عامل تصمیم  افزاید بر خرد می)  8العقل   ةثمر  -9

 ؛ ستر العیوب  -10
 9؛بحران و مجازات  مانع عذاب و -11

 
  وبی سخاوت، پوششى براى ع  کاهد. نان مىو از دشم  د یافزاکند، بر عدد دوستان مىسخاوت، مُبت دوست و دشمن را جلب مىجود و    3

 .دیافزادرخت عقل است، بر عقل و خرد انسان مى  یکه ثمرهنیا  ینسخاوت در عکند.  فظ مىآبروى انسان را ح  ب، یترت  ن یهاست و به اانسان
 «. به بهشت است  کیبه مردم و نزد  کیبه خدا، نزد  کی سخاوتمند، نزد  ن ها؛الْح مانح    بٌ یمانح النهاس قحر   بٌ یمانح اللَّها قحر   بٌ ی»الس خىُّ قحر :  دیفرمامى  سول خدا  ر   4
مٍ قحالح أحعْطاها إا قحالح أحرْب حعُماائحةا دا ف حقحالح لاعحبْداها محا عانْدحكح    ا  سحأحلح الص اداقح  یر أحن  فحقا   محشحاراقا الْْحنْ وحارا،  یفا   ی أحقوُلُ رحوحى الْبُرْسا  5 هُ فحأحخحذحهحا وح  هحا فحأحعْطحایارْهح

عْهُ ف حقحالح  وحلَّ  شحاكارا  ف حقحالح لاعحبْداها أحرْ  قحةا  یرُ خح    ف حقحالح لحهُ قحالح رحسُولُ اللَّ ا  تح فحمحا ذحا ب حعْدح الْعحطحاءا یسحأحلْتُ فحأحعْطح   یدا ی سح یا جا إانا  لَحْ  وح    غان    أحبْ قحتْ   محا الص دح
ا الحْاتَحح ف ح  مٍ فحإاذحا احْتحجْتح فحباعْهُ بهاحذاها الْقا ی تُ فا یقحدْ أحعْطح نُ غْناكح فحخُذْ هحذح فا دارْهح  ( 61  ، ص.47.  ج  ،وت(یر ب  )ط  واربحار الْن)مجلسی،    محةا.یها عحشحرحةح آلاح

پاک  ش  به این معنی است که خاکستر آتش را از آت  « سحخا النارح »شود  . وقتی گفته میشده استسحخا گرفته    ی سخاوت از ریشه  یواژه 6
ی و  یدارد سخاوت نیز موجب روشناخانه را گرم نگه می  ،هر که آتش اطراف خود را روشن کردطو کنند تا بهتر بسوزد و روشن شود، همان

  جود  یباشد. از واژهمی بخل و مقابل بخشش جود به معنای   .مندی بینوایان استزی برای بهرهساهمینها و ز و کانون خانواده جامعه  کردنگرم
 .شودبخشندگی، سخاوت، سخاء و سماحت نیز تعبیر آورده می شش،به بخ

حححب هُ بِاا ندیفرماها مىجود و سخاوت در جلب قلب  قیعم  یرتأث  یدرباره  امام على    نیولَّ الموحدم 7
 الس خاءا وح الرهافْقا وح  ثلا : »محا اسْتحجْلحبحتا الم

؛   لُبُ یجْ الذُّنوُبح وح    ححصُ یمْ : »الس خاءُ  دیفرمایم  و   .«کندنمى  کردن و حسن خلق، جلب مُبترا  مانند سخاوت و مدا  زى یچ  چیه  حُسْنُ اللُْقا
؛  »شحابٌّ سحخىٌّ  :  دیفرمایم  امام صادق  .  «خواندمىده فراوى سخاوت کننسخاوت، گناهان را پاک مى کند و دل ها را به س  مُححب هح الْقُلُوبا

 است«.  ل یعابد بخ مردیر جوان سخاوتمند آلوده به گناه، نزد خدا مُبوبتر از پ لٍ؛یعحابدٍ بخح  خٍ یمانْ شح   اللَّها الذُّنوُب اححبُّ الَّح  یمحرْهحقٌ ف
؛الالقحناعحهُ برُهانُ  رحهُ العحقْلا و  : »الس خاءُ ثمحح دیفرمامى    یامام عل  8   بر نجابت است«.  لیت، دلدرخت عقل و خرد و قناع  وهی سخاوت، م  ن  بحلا

اموال   دیاندارد که انسان با زحمت ز  لى ی: دلدیگو . عقل مىدیدرخت عقل است، بر عقل و خرد انسان مى افزا یکه ثمرهنیا ین در عسخاوت 
وت، گروهى  سخا  گرین، جلب ثواب و کسب آبرو نکند. از سوى دآ   یلهیاى بازماندگان بگذارد و خودش به وسکند و آن را بر   هیفراوانى ته

 .ندیفزایتوانند بر فکر و عقل و دانش او بها مىگرد انسان جمع مى کند و آنرا   شمندانیاز اند
ىٌّ؛ ا  وحى نمود: »لا ت حقْتُل   آمده است که خداوند متعال به حضرت موسى    ثى یدر حد 9 او    را یبه قتل مرسان؛ ز سامرى را    لس امارى  فحان هُ سحخا

  :فرمود   عُدحىْ  نقل شده است که به فرزند حاتَ طائى به ناماز رسول خدا   ( 14.  ، ص4  .، جاصول کافى  ،ینیلک«. )مرد سخاوتمندى است
ها   لاسحخاءا   الش دیدُ   العحذابُ   كابی  عحن دُفاع .  ، ص 68.  ، جنواربحارالا  ،یمجلس )  . طر سخاوتش برداشته شدشدید از پدرت به خا  عذاب  ؛ن حفْسا

ها  ها را به قتل برسانند، ولَّ یکى از آنکاران یکى از جنگهى از جنایتدستور داد، گرو   پیامبر  ذیل همین حدیث، آمده است که    (354

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AE%D9%84


 . افزاییو از طریق آبر   10افزایش حامیان -12
هم بر همین   ءعقلا  یسیره  ،کند می  یا ارشاد   شرع هم تبعیت  د.کن میجلب این آثار را تحسین و الزام  عقل    :تفقه

به عمل بر مبنای سخاوت و جود استوار بوده است که    ران برتر در نظر و معصومین به عنوان مدی  یسیره،  است
سخاوت را مغتنم و مُترم   ساز معصومین تکلیف  یسیره  ر امتداد د  متشرعه یسیره. ها اشارت رفتبرخی از آن 
لس خاءا ل  تححُ »   ی هبا صیغ،  هم به سخاوت دستور داده است  ة که معصوم مفترض الطاع  دیدی .  شمرده است غحطُّوا «، » باا

لس خاءا   بحکمیمحعا  ،وجوب است  رب  بالملازمه به تحصیل آثارش هم امر کرده است و این امر برای مدیران دال  و  و...   «باا
 . ا مرارا  منه   کما مره 

ز آثار شایان سازمان را ا  گروه و  ،کنند تا فرد  همندانه را پیشرفتار سخاوت  باید   عمال و کارمندان  که  فتحصل
نمایند آن بهره را متحول  ی کهآثار   ؛ مند  می  سازمان  متعالی  ، بخشیانگیزه،  سازیغنی،  سازیبهشتمانند    ، د نکنو 

و از آثار سخاوت   لازم التحصیل  تماما  که  ..  و.  وریافزایش بهره  ،مُبوبیت افزایی  ،ساتموا  ،زداییتخسار ،  بخشیانرژی
 11. بخش هستند صحیح و اثر

 

 
:  فرمودند  جمعیت جدا کردى؟« حضرت    کرد. آن مرد تعجب کرد و گفت: »با این که گناه ما یکى است، چرا مرا از میان آن   ءرا استثنا

آن مرد با شنیدن این سخن ایمان آورد و   ا به قتل برسانم«.د هستى و من نباید تو ر مند قوم خو »خداوند به من وحى فرستاد که تو سخاوت
 .د؛ آرى! سخاوت آن مرد، او را به بهشت رسانیدشهادتین بر زبان جارى کر 

انسان را ز س 10 و بدخواهان را عقب مىمى کند، حفظ آبرو نموده و دشمنا  دیاخاوت، مدافعان  امن  ا    ینان علمؤ م  یرراند؛  باره    نیدر 
؛: »اندیفرمامى  . کندجود و بخشش، آبروى انسان را حفظ مى  لْْوُد ححاراسُ الاعْرحاضا
 .1447 رمضان المبارک ر شه 5ه، ر لاداا هفقی هاز سلسل ط بفقه الروا 97رس د 11


